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درآمد

سیری در قصه های عطار، آدمی  را با جهانی شگفت و شگرف از زیبایی و دانایی و معنا 
و معنویت آشنا می کند و در برابرش آفاقی می گشاید که در جان و جهانِ هیچ عارف 

فرزانة دیگری، یا واقعاً نیست یا بسیار کم است.
قصه های عطار بازتاب هنرمندانة نکته ها، تأملات و دقت های عمیق و عظیم فکری 
و فرهنگی از یک سو و ترجمان دردها، اشتیاق ها و بی قراری های روحی بی تاب و آشفته 
و آتشناک از دیگرسو است. تکرار حرف ها و حرف های تکراری نیست. شعله هایی 
است از جانی سوخته و آتش دار که بی پروا و بعضاً بی پرده، بر زبانش آمده و در شکل 

و شمایل قصه ها و اشعار تجسم یافته است. 
شکل و شمایلی که در متن و بطن آن ها می توان هم عمیق ترین لایه های معرفت های 
شهودی و قلبی و میوه های ناب، نایاب و رنگین و دلنشین را دید و هم به ساحت های 
پرُسنگلاخ و سهمناک عقل و اندیشه و نیز کشمکش های پیچیده و پوشیدة اجتماعی، 

سیاسی و تاریخی قدم نهاد.
چون عطار به تعبیر خودش، در این قصه ها چیزهایی گفته که در آن زمان، جز به 
همین زبان و به همین شکل و شیوه و بیان، با هیچ وسیلة دیگری ـ گویاـ نمی توان 



10      غصۀ نان، اکسیر جان
گفت و بر دار نرفت! و یا گفت و در آتش نسوخت یا همذات خاک و خاکستر نشد؛ 

چنان که گفتند و رفتند! از همین روی است که می گوید:

و آنچه هرگز گفت نتوان، گفتن است!قصه چیست؟ از مشکلی آشفتن است
می نبینی مغـز قـرآن در قصص!قصه گفتن نیست ریح فی القفص
تـا نپنــداری کــه در بیهـوده امدر حقیقت، مغـزِ جـان پالوده ام
گــو تفکـر کن دل بی خـویش تـوجمع کـردم لبُّ اشیـا پیش تو
ــاش ــار بــ وز هزاران گنج برخوردار باش! 1لازمِ دردِ دل عِطــ

عطار در این قصه ها به طیف وسیعی از مسائل فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
روحی و روانی می پردازد که در کمتر جایی از پهنة بزرگ ادب فارسی می توان آن ها 
را دید یا نشانی از آن ها جست؛ آن هم به شکل و شمایلی این گونه دلنشین و هنرمندانه 

که هم لذت برد، هم دگرگون شد و هم در خاطر نگه داشت.
تبیین ساحت های معنوی ـ معنایی و شکلی ـ ساختاری قصه ها و گفته های عطار، 
مجالی بس فراخ می خواهد که اینجا مقام آن نیست و ما در کتاب قرن های بی زمان ـ 
نشر هرمس ـ مفصل به آن پرداخته ایم که دوستداران جدی فکر و هنر و زبان عطار 
می توانند به آنجا مراجعه کنند اما در این مقال، به فراخور کار، به نقش و جایگاه عطار 
در قصه پردازی عرفانی نگاهی گذرا می کنیم و فقط یکی دو نکته از شگفت کاری های 
ادبی و روایی او را بازمی گوییم تا شمه ای روح پرور باشد از نفس عطار برای قلب و 

جان مشتاقان!

1. عطار پدر قصه گویی عرفانی
از هر منظری که به ادبیات عرفانی و مبانی آن به مثابه یک سنتّ یکپارچة هنری و ادبی 

1. عطار،  مصیبت نامه، صفحه 447
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در زبان فارسی نگاه کنیم و در پی تحلیل کارکردهای اجتماعی، فکری، فرهنگی، هنری 
و ادبی آن باشیم، عطار را وجودی خاص و متمایز می یابیم چراکه عطار با توجه به 
حجم و کیفیت و ساختار ادبی آثارش یکی از مهم ترین ارکان ادبیات عارفانه خواهد 
بود، به ویژه از حیث خلاقیت و بالاخص در حیطة روایتگری و روایت نگاری عرفانی 

که تحقیقاً در این زمینه بی بدیل است.
عطار دست کم با سرودن چهار منظومة بزرگ روایی و همچنین دیوان، به همراه 
مجموعة رباعیات )= مختارنامه( و جمع آوری و تلفیقِ بخش بسیار مهم و راهگشایی 
از احوال واقوال و روایات صوفیان بزرگ تمدن اسلامی ایرانی، نقشی یگانه و ممتاز 
در تکوین، تدوین، گسترش و هنرینه سازی میراث عرفانی تا عهد خویش داشته است. 
البته آثار دیگری هم هست که اگر انتساب آن ها به عطار قطعی گردد؛ نقش و تأثیرش 

ممتازتر و برجسته تر نیز خواهد شد.
دلایل تأثیرگذاری و نفوذ بی نظیر عطار در تکوینِ سنت عرفانی، به ویژه نحوة 
روایتِ خلاق و پی ریزی قصه گویی ویژة عرفانی، بسیار است و از جهات مختلف 
می تواند مورد تأمل و تدقیق قرار گیرد که یادکرد همة آن زمینه ها و نمونه ها، سخن را 
سخت دراز می سازد و در اینجا، به اقتضای مقام، به پاره ای از آن ها اشاره ای می کنم: 

نخستین موضوعی که دربارة نقش عطار در تکوین و تدوین قصه های عرفانی ذهن 
و زبانِ جوینده را درگیر خود می کند؛ توجه به جایگاه عطار در پی اندازی، گسترش و 
تأثیرگذاری اوست و سپس حجم و تعداد قصه هایی که عارف نیشابور آفریده است. 
چون عطار نه تنها در میان عارفانِ شاعر یا کاتب که در کل ادبیات فارسی در شماره و 
بسامدِ قصه هایی که آفریده است تقریباً هیچ هماورد و همانندی ندارد و درواقع، هیچ 
شاعری در سرتاسر ادبیات کلاسیک فارسی به اندازة عطار، قصة ممتاز نیافریده است. 
اگر قصه ها و روایت هایی که در اثر منثورش، تذکرةالاولیاء جمع آوری کرده است 
به این مجموعه اضافه گردد، نقش عطار در پی اندازی و تثبیت سنت منظوم و منثور 
قصه های کلاسیک بسیار فراتر می آید که به دلیل اهمیت مسئله، کمی آن را می شکافیم.

تعداد قصه هایی که عطار در منظومه های خود آورده بدین گونه است:
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• اسرارنامه 99 قصه/ حکایت 

• الهی نامه 282 قصه/ حکایت 

• منطق الطیر 192 قصه/ حکایت 

• مصیبت نامه 347 قصه/ حکایت 

مجموعاً 910 قصه یا حکایت البته منهای سه »مادر ـ قصة« اصلی سه منظومة اخیر1.
این 910 یا 913 قصه/ حکایت فقط در چهار اثر منظوم اوست. در لابلای دیوان و 
مختارنامه هم تعدادی »غزل ـ قصه« و »رباعی ـ قصه« هست که اگر به این حکایت ها 
افزوده شود )زیرا عمدتاً غالب شاخصه های حکایت کوتاه را دارند(، حجم قصه های 

او افزونی فوق العاده ای می یابد2.
همچنین در تذکرةالاولیاء، کم وبیش حدود هزار قصه و روایت هست که گاه بسیار 
بلند هستند و واقعاً حالت قصه و حکایت بلند را دارند و گاه ماجرایی فشرده و کوتاهند.
با احتساب هر سه مجموعه )یعنی منظومه ها، دیوان و رباعیات، وتذکرةالاولیاء(، 

عطار حدود دو هزار قصه و حکایت به ادبیات عرفانی فارسی افزوده است.
آفریدن، افزودن و جا انداختن هزار قصة منظوم ـ صرف نظر از کیفیت آن ها که 
خود شگفتی دیگری است ـ در بطن و متن ادبیات کلاسیک عرفانی امری است بس 

خطیر و قابل تأمل.
بر همین پایه و به دلیل نقش بی بدیل او در پی ریزی و گسترش قصه های منظوم 

1. این تعداد قصه از روی شمارشی است که بدیع الزمان فروزانفر یاد کرده  است )فروزانفر، بدیع الزمان، 
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار، 1388، صص 916 و 1187(، من هم که شمردم با اندک تفاوتی 
ـ به دلیل اختلاف نسخه ها ـ همین تعداد بود. از دو نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هم 
خواستم که مجموعة آثار مطبوع عطار و تعداد نهایی قصه ها را به دست آورند؛ آن ها هم  با دو سه مورد 

اختلاف همین مقدار قصه داشتند.
2. برای شناخت قلمروِ مفهومی  و معنایی این نوع قصه ها ر.ک. به: محبتی، مهدی، » تعاملِ شاعرانگی ـ 
روایت و تنوع شیوه های روایی مهم ترین ویژگی ادبیات منظوم فارسی«، مجلة نامة فرهنگستان، ش 63 

و نیز: قصّه و قصه گویی در اسلام، ترجمة مهدی محبتّی، تهران، نشر چشمه. 1388.
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عرفانی، ناچار باید عطار را پدر و بل پایه گذار ادبیات منظوم روایی در عرفان ایرانی 
دانست. هرچند پیش از او دیگران و بزرگانی همچون سنایی در حدیقةالحقیقه و سیر 
العباد إلی المعاد ـ و نیز برخی دیگر ـ قصه های عرفانی شاخصی سروده بودند و فضل 
تقدم داشتند؛ اما در حقیقت با عطار بود که این قصه ها و سنت قصة منظوم عرفانی 
فراگیر شد و در دل فرهنگ و زبان ایرانی تثبیت گردید و پا گرفت و رشد کرد. می توان 
نقش سنایی را در این حیطه همانند دقیقی در آغازگریِ ادبیات حماسی دانست که 
اگرچه کار با دقیقی آغاز شده بود و کار فردوسی درواقع امتداد گشتاسب نامة دقیقی 
بود، امّا سنت ادبیات حماسی و تکوین و تدوینِ نامة باستان با فردوسی جا افتاد و بالید. 
همچنین، این درست است که سنایی آغازگر بود و مهم ترین مقوله های عرفانی 
را در حدیقةالحقیقه خود آورد و قصه هایی در متن آن گنجاند؛ اما از حیث روایت 
و ساختار داستانی، حدیقة الحقیقه چندان درخشان و ممتاز نبود که بتواند نمایندة 
تمام عیار قصه گویی عرفانی به شمار آید. شاید  به همین دلیل، نظامی، وقتی اولین 
اثرش )مخزن الاسرار( را به پیروی از حدیقةالحقیقه سرود1، در آثار دیگرش از آن شیوة 
کار فاصله گرفت و سهم اصلی خلاقیت را به قصه و روایت داد تا شد نظامی و الگوی 
ده ها شاعر در ادبیات روایی غنایی. عین همان کاری که عطار هم با سرودن اسرارنامه 
آغاز کرد و آن را جلوه گاه مهم ترین مقولات عرفانی متداول ساخت، اما کتابش فاقد 
ساخت روایی یکپارچه و منسجم بود: درست مثل حدیقةالحقیقه و مخزن الاسرار که 
دربرگیرندة مقالات و مقولاتِ مهم عرفانی و اخلاقی بودند با مجموعه ای از حکایت های 
پراکنده، اما هیچ مادر ـ داستان یا روایت اصلی آن ها را به هم مرتبط نمی ساخت. عطار، 
هم در ساحت هنری و از حیث هنرهای زبانی و روایی، بعد از سرودنِ اسرارنامه است 
که بافت و ساخت روایی اثر، اهمیتی بیش از صرفِ معنا برایش می یابد و نقش اول 

1. نظامی در آغاز مخزن الاسرار، اثر خود را با حدیقه و ممدوحش مقایسه می کند و می گوید:
هردو مســجّل به بهرام شــاه...نامه دو آمــد ز دو ناموس گاه
)نظامی، خمسه، مخزن الاسرار( 1385ص  19.  
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آفرینش گری را از آن خود می سازد. هرچند برخی بر آنند که عطار نخست منطق الطیر 
و مصیبت نامه و سپس الهی نامه و اسرارنامه را به نظم آورده است، به گونه ای که باید 

منطق الطیر را اولین و خسرونامه )یا همان الهی نامه( را آخرین اثر او دانست1.
به هرروی و با هر نگاه، عطار بی تردید بزرگ ترین سازندة قصه های منظوم عرفانی 
در ادب فارسی است که توانسته بیش و پیش از همه، »روایتگری و روایت نگاری« را از 
حیث کمی و بسامدی گسترش بدهد و قصه های منظوم عرفانی را به میان مردم بکشاند.

همچنین از دیگرسو، عطار نه فقط از حیث کمیت مهم ترین آفرینندة روایت های 
عرفانی است که، از منظر کیفیت معنایی ـ معنوی و نیز ساخت و بافتِ هنری قصه های 
عرفانی، سرآمد شاعران زبان فارسی است. درحقیقت هیچ شاعر عارفی به اندازة 
عطار مفاهیم عمیق عرفانی را، با تکیه بر روایت، عمق و اعتلا نبخشیده است. ممکن 
است بعضی از قصه های برخی عارفانِ شاعر از حیث طرح هنری و عمق معنوی 
ـ معنایی بر کارِ عطار برتری یابد، چنان که یکی دو قصة مولانا در مثنوی، اما اگر 
مجموع میراث روایی عطار با میراث روایی عرفانی هر شاعر دیگری سنجیده شود؛ 
قطعاً کارنامه و بارنامة عطار درمجموع سهم بسیار بالاتر و والاتری از همة سرایندگان 

دیگر خواهد داشت.
اهمیت ویژة عطار در آن است که از دو جهت به قصه های عرفانی عمق و استحکام 

بخشید:
نخست طرح قصه های کلان عرفانی در قالب مثنوی با بهره گیری از ساختاری 
همخوان و منسجم که بیش از او سابقه نداشت. البته سنایی در حدیقةالحقیقه و سیر 
العباد إلی المعاد قصه گفته و روایت کرده بود؛ اما یا قصة کوتاه بود و بلندایی نداشت؛ 
و یا قصه ای بلند بود بی طرح و ساختاری استوار. و دیگران هم. با عطار بود که در سه 
منظومة بلند الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه، این دو عنصر به هم درآمیخت؛ یعنی 

1. فروزانفر، بدیع الزمان، همان، 899. در کتاب قرن های بی زمان میزان صحّت و دقت گفته ها دربارة سیر 
تاریخی آثار عطار به تفصیل مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است!
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هم قصه ای بلند به میان میدان آمد و هم این قصة بلند، بر پایة طرحی استوار ـ نسبت 
به زمانة خود ـ پی ریزی شد.

دوم اینکه عطار، با همة شگردها و شیوه ها و ترفندهای هنری و ادبی و زبانی و 
رواییِ قابل توجهی که در منظومه هایش ـ خصوصاً منطق الطیر و مصیبت نامه ـ کار 
گذاشته بود؛ بعضاً »مادر ـ طرحی« چندلایه و تودرتو و حلقوی و تمثیلی و حتی 
نمادین برساخته بود، به گونه ای که گاه واقعاً فهم معنای واقعی و حقیقیِ روایت، با 
توجه به ساختار و نشانه های رمزی قصه، در اساس کار بسیار دشواری بود. اما هیئت 
ظاهری قصه های بلند بسیار ساده می نمود، به ویژه که داستانک های متعدد در داخل 
قصة اصلی، بسیار آسان با مخاطب ارتباط می یافت و او را مجذوب خویش می ساخت. 
از همین روی، شگرد قصه گویی عطار خیلی زود کارساز واقع شد و جایگاه خویش 
را در میان مخاطبان یافت و عالمگیر شد. عطار مهم ترین نقش را در همه گیرسازی 

قصه های عرفانی داشت. 
درواقع قصه های منظوم عرفانی با زبان، نگره و شخصیت عطار بود که در فرهنگ 
ایرانی اسلامی استحکام هنری و عمق معنایی یافت و به میان متوسّطان و عموم مردم 

رفت و همه گیر شد.
بنابراین و با توجه به حجم و تعداد قصه های عرفانی و ساخت و بافت هنری زبان 
و نحوة روایت و تأثیرگذاری و لذت بخشی و معانی آن ها، می توان نقش و جایگاه بسیار 
مهم عطار را در این زمینه دریافت و به ویژه رویکرد او را در بیان و گسترش مفاهیم 
سنگین و سهمگین عرفانی، از یک سو، و نگهداشت و حفظ این مفاهیم و قصه ها ـ و 
نیز پاسداشتِ وجود خود و دیگرانی چون خویش ـ را از دیگرسو، ستود و ذوق هنری 

و ادبی و عمق نگاه او را الگویی برای این شیوة بیان هنری دانست.

2. قصه و قصه گو، کدام یک دیگری را می سازد ؟
در روزگاران نزدیک به ما، کم نبوده اند شاعران، نویسندگان و متفکرانی مثل چخوف، 
داستایفسکی، کافکا، همینگوی، الیوت، هدایت و صدها شخصیت مشهور یا گمنام 
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دیگر که سرودن و نوشتن را تنها مایة امتداد بودن خویش می دانسته اند و شیداوار تمام 
تاروپود خود را خون کرده و قطره قطره از گلوی قلم چکانده و بدان بالیده و پیش رفته اند 
و یکتا چنگاویز حیات شان را همین دانسته اند و بس. این موضوع، برای روزگاران 
نو و دنیای مدرنِ ما، امری دشوار و نامعقول نیست و قبول آن باوری گزاف به شمار 
نمی آید چراکه برای بسیاری از ما آشنا و حتی ملموس و محسوس است و، ناچار، 
پذیرفتنی. چون روحی چنین گرفتار و شیدا، تنها مایة شکفتگی و خودشکوفایی اش 
را ـ که آن را غایت رشد یک روح خلاق می دانند ـ در همین می بیند و دیگر هیچ! اما 
می توان پرسید که در سده هایی پیش تر و در اعصاری دورتر، وضع و حال بر چه منوال 
بوده است و چگونه فردی همة عمر و بودنش را صرف سرودن و نوشتن می سازد و 
در میان اقلیتی پرمدعا و غالباً کم مایه و اکثریتی بی ادعا و بی مایه، حدود دو هزار قصة 
منظوم و منثور می آفریند؟ او، واقعاً در عمق جانش چه می گذشته که سرودن را معنا 

و غایتِ بودنِ خود می دانسته است؟
به هر روی، اگرچه سودای سود و شهرت در این عمل بی تأثیر نیست؛ بی تردید 
برای جماعتی که نوشتن/ سرودن، اصل و معنای بودن آن هاست؛ هیچ پاسخی محکم تر 
از این نبوده که: نمی توانم بدون »آفریدن«، بار وجودم را بر دوش کشم و خود را تحمل 
کنم. این مسئله، دیروز و امروز و فردا و مدرن و پسا و پیشامدرن هم برنمی دارد. 
هرکه این گونه و از این گروه نیست؛ این گونه نیست و هرکه هست؛ هست و همواره 

همین گونه بوده و ـ احتمالا ًـ خواهد بود!
و عطار، بی تردید، از این گونه آدم ها بود. همة عمر ژرفا و معنای خود را در سرودن 
می یافت. او، آن گاه بود و زنده بود که می نوشت و می سرود و واقعاً بر آن بود که اگر 
نگوید و این آتش درون را به جان کلمات نریزد؛ خودش می سوزد و از بین می رود، 
آن هم در میان جمعی که وجودشان همه حجاب است و زبانشان نافهمی روح های 

بی قالب و خودِ وجودشان درد1! ازجمله می گوید:

1. عطار درجایی از زبان عارفی می گوید: »مردم اکنون همه دردی شده اند که آن را دوا نیست«       ←
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چه ســازم من، بسوزم گر نگویم! مرا گویــی »مگــو!« دیگــر نگویم
مرا پس هر دمی، همدم کتاب است چو هر همدم که می بینم حجاب است
بدینجا می فرو گویم غمِ خویش چو کس را می نبینم همدمِ خویش
کزو می زاید این چندین سخن هامــرا در بحــر دل، دُرّی اســت تنها
چه می جویم کسی، با خویش گویم1اگر کـم گـویم و گر بیش گــویم

و:

چون توانم بود یک ساعت خموش؟2 بحر جـانم می زند صد گونـه جوش

عطار و همة دردمندانی مانند او، که تنها دارو و درمان خود را در همین آفریدن ـ از 
طریق واژه ها ـ می دانستند و قراین و اعمال زندگی بلکه زندگی عملی آن ها هم گواه 
صدق گفتارشان بود؛ واقعاً در این نوشتن ها و سرودن ها چه می دیدند که این گونه شیدا 

و شیفته وار سر به »جنونِ نوشتن« می سپردند و دل به »دیوانگیِ سرودن« می دادند؟
این سؤالی است بس مهم و رهگشا که با جواب های قالبی و غالبی متداول که:

این  ها وارستگانی بوده اند که اصلًا دربند سرودن نبوده اند یا، برای رهنمودِ خلق و 
انجام وظیفه، چند بیتی هم ناچار و به اکراه و با اجبار گفته اند و امثالِ آن، به هیچ وجه 
درست درنمی آید چرا که زندگی و نحوة زیستِ آن ها معنا و منظری کاملًا متفاوت را 
پیش چشم و ذهن ما می اندازد. پس ناگزیر باید به دنبالِ پاسخی منطقی تر و مقبول تر 

برای سرودن آثار عطار باشیم.
با تأمل در مجموعة گفته ها و نوشته ها و احوال و اقوال درونی و بیرونی آن ها، 

→  ) تذکرة الاولیاء، چاپ اساطیر، ص 324( مقایسه کنید با این شعر شاملو که:
خود از دردی بود که ایشان اند!سخن من نه از درد ایشان بود؛

1. عطار، الهی نامه، ص 403، نیز عبدالحسین زرین کوب، صدای بال سیمرغ. ص 117.
2.  عطار، منطق الطیر، ص 437 و ادامه می دهد:

چند گویی؟ تن زن و اســرار جویبــا دلم گفتــم که ای بســیار گوی
می بسوزم گر نمی گویم سخن )همان جا(گفت غــرق آتشــم؛ عیبــم نکن
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می توان یک انگیزه را برجسته تر از همه دید:

اکتشاف درون و احساس تجربة آزادی از طریق بازآفرینی همة آنچه در واقعیت 
هست اما دسترسی بدان نیست یا چنان که باید نیست. درواقع، هر هنرمند ممتازی، با 
خلق اثر، ابتدا خویش را دگرباره می آفریند و سپس به همة چیزهایی که می خواهد اما 
نیست؛ رنگ وبوی واقعیت می بخشد و، با چشیدن طعم و تجربة آزادیِ متن، از تنگنای 

زمان و بعضاً زبان و زنجیرهای سنگین آداب و عادات و اقوام و اقالیم رها می گردد.
عطار هم از این مقوله نه تنها خارج نیست که در صف اول این پناهندگان به متن 
است؛ به حدی که می توان تمامی آثار عطار را، از این منظر، تجربة خلق و بازآفرینی خود 
و دنیای بیرون از طریق متن دانست. البته این عمل با تألیف کتاب هایی دربارة مدینة 
فاضله یا »آرمانشهر« تفاوت هایی عمیق و عمده دارد هرچند به هرحال اشتراک هایی 

هم با آن دارد.
این بدان معناست که ـ مثلًا ـ عطار وقتی در پهنة عمل اجتماعی با همة اشتیاق و 
آرزویی که دارد و بارها و بارها در غزلیات و منظومه ها و حتی برخی حکایات تذکره اش 
از رهیدگی مطلق یاد می کند و خواهانِ چشیدن طعم غریب آزادی از همه چیز و همه کس 

است و جویای چشیدن آزادگی و آزادی مطلق درون و ـ نمونه را ـ می سراید:

پای کوبان کوزة دُردی به دستعزم آن دارم کـه  امشب نیم مست
پس به یک ساعت ببازم هرچه هست ســر بــــه بازار قلنـــدر در نهـم
چند خواهم بودن آخر پای بستوقت آن آمـــد که دستی برزنـــم

یا در جایی دیگر:

ور گفت که کافر شو، هان تا نشوی سرکش خمّار و قلندر شو، مست می دلِبر شو
نعـره زنـان رقص کنــان دُردنـوشمست شـدم تـا به خـرابـات دوش
گفت درآی ای پســـرِ خرقـه پوش پیـر خـرابـــات چـو بـانگم شنیـد
خیــز و بینــداز مصـلّـی زدوش مـذهب رنـــدانِ خـرابــات گیــر
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در صـف او بـاش بـرآور خـروش کـــم زن و قـــلّاش و قلنـدر ببـاش
دُردی عُشّــاق بــه شــادی بنـوش1صـافی زُهّـاد بـه خــواری بـریــز

و در قصه غزل هایی نظیر شعر زیر که تعدادش در دیوان او کم نیست:

حلقة زلفش زده صف، گِرد ماه2دوش درآمـد ز درم صبحگــاه

و:

خوش نمکی شوخی، زین طُرفه جگرخواریترسا بچه ای شَنـگی، زین نـادره دلـداری زیـن

و:

می شــدم تا بـه بـرِ سیــمبـَری3دوش سرمست به وقت سحری

که همگی تقریباً حکایت ها و تصویرهایی همانند قصة شیخ صنعان ارائه می کنند 
ـ هرچند محدودتر و اندکی آرام تر ـ اما در همة این ها پیری فرزانه و پرُ مرید از خانقاه 
و مسجد می برُد و دل به ترسا بچه ای می دهد و همه چیزش را به خاطر او می بازد و در 
پایان داستانک، عطار به گونه ای تصریح می کند که این همان خود منم که میان مسجد 

و میخانه سرگشته و درمانده ام4.
 البته اوج این حسب حال ها، خود را در رباعیات او ـ یا همان که امروز مختارنامه 
شناخته می شود، به ویژه در باب هایی مثل حیرت و سرگشتگی و بالاخص در قلندریات 

و خمریات ـ نشان می دهد.

1. عطار، دیوان، تصحیح مداینی ـ افشاری، به ترتیب ص 151، 404 و 407
2. عطار، دیوان، تصحیح تفضلی، ص 572

3. همان، صص 639 ـ 640
4. هلموت ریتر، همان، ج 2، ص 220، نیز: تقی پورنامداریان و محمود عابدی، مقدمة منطق الطیر، ص 55.
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در این ابواب و نظایر آن، عطار همان مفاهیم حکایتی ـ تمثیلی که در داستان شیخ 
صنعان و امثال آن در منطق الطیر فراوان آمده است؛ به زبانی صریح تر ـ به اقتضای مقام 
ـ به خود نسبت می دهد. البته عطار، در هر رباعی، به دلیل کمبود ابیات، بیشتر از یک 
یا دو مفهوم را نمی تواند جای بدهد و برای شناخت همة نکته های او دراین باره باید 
تمام آن ابواب را خواند، چنان که مثلًا در همین باب قلندریات و خمریات 76 رباعی 

دارد، ازجمله:

در تـرسـایی گفت و شنــوْ خـواهم در عشق تو دین خویش، نو خواهم کرد
ّـارِ چهـار کــرد بــر خواهم بست دستـار به میخانه گـروْ خواهم کرد1زُن

و:

نه دین و نه دل، نه کفر و نه ایمانیامــروز منـم شیفتــه ای حیــرانی
از پــای در اوفتـاده سـرگـردانی2از دست شـده بی سـر و بی سـامـانی

و:

در میــان هـر دو حیـران مانـدهمن نـه کــافر نـه مسلمــان مانـده
مانده سرگردان و مضطر چون کنم؟3نه مسلمـانم نه کافــر چـون کنـم؟

این ها همه با زیبایی تمام در اشعار عطار هست؛ اما در عمل و صحنة زندگی بیرونی، 
عطار به هزار و یک دلیل نمی تواند به آنچه می خواهد برسد ازهمین رو در اوج تمناّی 
دل و کمال هنری زبانی خویش، نهایتاً قصة شیخ صنعان را می سازد و روایتی تازه 
از ماجرای حلّاج می آفریند و مدتی خود را به جای آنان می نهد و پشت پا می زند به 
هرچه قیدوبند و رسم و عادت و ادب شرعی و دینی و اجتماعی و عُرفی و عرفانی 

1. عطار، مختارنامه، صص 292، و 293ـ 300.
2. همان، ص 131 و 130ـ 133.

3. عطار، منطق الطیر، ص 344
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است تا آزادی و آزادگی درون و بیرون را با همة تن و توان بچشد!
می توان گفت که، درحقیقت، شیخ صنعان همان عطار رهیده از قیود است، اما 
فقط در متنِ اثر ادبی. به همین دلیل، لحظة اولین دیدار و به ویژه گفتارِ شیخ با دختر 
ترسا، گویی عیناً عبارت هایی است که عطار در وصف حال خود می گوید و در انجام 

منظومه ها و بسیاری از غزل ها به کرّات از آن ها یاد می کند1!
وقتی آن حسب حال ها و این ابیات را کنار هم می گذاریم؛ دقیقاً چنین شخصیت 
و تصویری از خویش به چشم ما می آورد: بی قرار دلداده ای که عشق و درد و درد 
عشق تمام تاروپودش را سوزانده است! چنان که در آغازین حکایت های منطق الطیر 

هم همین تصویر به نوعی کوتاه تر و نیمه پخته تر ارائه می شود، ازجمله در حکایت:

ــت شــهریاری دختــری چــون مــاه داشــت ــراه داش ــق و گم ــر عاش ــی  پ عالم

کــه درویشــی بــدو دل می بــازد و درنهایــت بــرای یــک خنــدة دختــر جــان می دهــد2.

بسامد و تکرارِ نظایر این داستان ها در منظومه های عطار بسیار بالاست و حافظ 
هم بعدها، با توجه به همین ابیات و نظرداشت به همین معنا، تجسم بیشتری به واقعه 

می بخشد و فضا را بازتر می کند و صریح تر می گوید:

شیخ صنعان خرقه رهنِ خانة خمّار داشت3گـر مریـد راه عشقی فکـر بدنـامی مکـن

و:

شــیوة جَناّتُ تجَرِی تحَتهِاالانَهار داشتچشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت

1. همان، ص 291 ابیات 1322 تا 1342.
2. همان، صص 267 ـ 266.

3. حافظ، دیوان، صص 50 ـ 49.


